
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي بنيادي غرب
  77 – 59 ،1400 بهار و تابستان، 1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  فيزيس يا فوزيس؟
  )يوناني ةالاساطير و فلسف علمشناسي مفهوم طبيعت در  ريشه(

  *حسن بلخاري قهي

  چكيده
فلسـفي،   ياصـطلاح  فيزيس است.فلسفة يوناني ترين مفاهيم  طبيعت يا فيزيس يكي از بنيادي

معـاني   اين مقاله شود. و علمي است كه معمولاً در زبان انگليسي به طبيعت ترجمه مي ،كلامي
 بحـث قـرار  موردرا  ،اساطير تا ظهور فلسفه در يونان ةاز دور ،مختلف فيزيس در تمدن يوناني

متفاوت  ةدو ترجم هب باتوجهباب دو تلفظ مختلف فوزيس و فيزيس در ايران (ويژه در داده و به
  .آن روشن گرددتلفظ دقيق تا  كردتحقيق خواهد  از يك متن ارسطو)

به معنـاي  پرداختن  مفهومي فيزيس در يونانهاي  اهميت اين پژوهش در كشف ريشه
. اسـت سـقراطي  يشاپ ةاي و نيـز رويكـرد فلاسـف    در سـنت اورفـه   آن اي بنيادين و ريشـه 

فيزيس ارسطو و افلاطون  ةگيرد كه در انديش ميتحقيق قرار موردنيز اين نكته  ،برآن علاوه
ويـژه دو اثـر    بـه  ،آثار ارسطو دردانيم كه  مي. توجه و كاربرد بوده استموردبا چه مفهومي 

از اين  چه آن باب مفهوم طبيعت وجود دارد وتأملات جدي در، متافيزيك و سماع طبيعي
نـوعي   (صـناعت)  و تخنه (طبيعت) كه بين فيزيستأكيد بر اين معناست آيد  تأملات برمي

شـود   ياست كه توسط انسان خلـق م ـ چيزي  تمايز وجود دارد. از ديدگاه ارسطو صناعت
  آن نقشي ندارد.خلق انسان در موجودي است كه  امر  طبيعتچه عملي) اما  ،(چه نظري
 يوناني، ارسطو. يونان، اساطير ةطبيعت، فيزيس، فلسف ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
مفهـومي   مايزي وجود دارند كه معاني در پرتو اين تمـايز مفاهيم متباستان انديشة يونان در 

 ةحكمت و فلسـف  در posiesو  mimesisان ي كه ميتمايز چون هم يابند؛ روشن و آشكار مي
امور معقول يا محسوس كه مبناي ظهور آثار  محاكات يعني تقليد از .هنر يوناني وجود دارد

ظهـور   سبب هنرمند هاي دروني ر بنياد دريافتمبتني ب با ابداع و آفرينش. تمايز هنري است
 مـثلاً يا  يابند)، (گرچه اين دو در آراي ارسطو با هم نسبتي مكمل مي شود شعر و نمايش مي

دهـد. تـاريخ از امـور واقـع      مـي  ميـان تـاريخ و شـعر ارائـه     فن شعركه ارسطو در  مايزيت
ور ام ـ امـا در بيـان شـاعرانه    .انگيـزد  برنمـي  ناچار تطهيري (كاتارسيسـي)  به ،گويد مي  سخن

  .شوند تا بتوانند كاتارسيس را در جان و روح مخاطب برانگيزند صورت امكاني ارائه مي به
 و طبيعـت  )techne( صناعتميان  مايزت مفهومي مهم در فلسفه يونانمايزهاي يكي از ت

)physis( مدخليت ندارد انسان اش آن چيزي است كه در ظهور و پيدايي طبيعت هر .است، 
چيـزي اسـت كـه انسـان در صـنع و      هر متمـايز آن  ةو نقط ـ ،آسمان و كوه و دريا چون هم

 دنر، آفري ـسرودن شع ،رو اينعمل. از ةدر حوز ةنظر و چ ةچه در حوز ،ايجادش نقش دارد
، معمـاري كـه   گونـه  همـان ، شـود  صناعت محسوب مي منطقعلم و وضع  ،ابداع قوانين ،اثر

و  اشـيا   جـوهر  در طبيعـت كـه:   توضـيح آن  .نـد ا از صـناعات  ساختن بنا و پل نيز و ،نقاشي
  رسند. ظهور مي ها به و دانش اشيابا مدخليت انسان،  ،شود و در صناعت موجودات ظاهر مي

 ،يعنـي صـناعت   ،بر مفهوم مقابل آن پي تبيين ادراك جوهري طبيعت با ابتنااين مقاله در
اسـاطير   ةاصطلاح فيزيس در حـوز  ةشناخت تبارشناسان گام اول اما ،استفلسفة يوناني در 

  يوناني است.
  
  فيزيس در قلمرو اساطير .2

ها و منابع مختلفي مـدد جسـت. مشـهورترين     توان از سنت مي براي شناخت اساطير يوناني
نگـار   آثار دو اسطوره اول و دوماي است. مبناي سنت  اورفهو  ،ها سنن هومري، هسيودي آن

 اديسـه و  )Iliad( ايليـاد چـون   ،آثـار هـومر   اسـت. در  ،هـومر و هسـيود   ،يونـاني  ةبرجسته
)Odyssey(  كارها و روزهاو آثار هسيود چون )Works and Days ( تئوگـوني ) وTheogony (
بانويي با نـام   شناسي يونان، ايزد يا ايزد بهترين منابع اسطورهعنوان  به ،)خدايان تبارشناسي  يا(

) φυσικηاي ايزدبـانويي بـا نـام فيـزيس (     اورفـه و عنوان فيزيس وجود ندارد. اما در سـنت  
. معناي نظم طبيعي اشيا طبيعت است، هم خاستگاه طبيعت، و هم به ةدارد كه هم اله  حضور
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گيـري مفهـوم    در شـكل  تبيين خواهيم كرد چگونه مفهوم اساطيري طبيعـت  ،مقاله ةدر ادام
شناسي  مفهوم ،بنابراين .اند اساطيري يا پيشاسقراطي يونان نقش داشتهپسا ةفلسفي آن در دور

  آن در ابتداي اين مقاله ضرورت دارد. 
 اسـت؛ همـان   )Orpheus( نـام اورفئـوس   هاي ب متخذ از اسطوره اي يا ارفيك اورفهسنت 

 يـا ) (Calliope( و كاليوپـه ) Oeagrus( اي يونان و پسر اويگاروس خوان افسانه شاعر و آوازه

هنـر و زيبـايي در    ةاله ـ نهُيكي از ميوزها يا  و اين كاليوپه ـ  آپولو و كاليوپهروايتي فرزند  به
اورفئـوس   .داننـد  مي ارفيك مذهبي ةآور فرق گذار و پيام بنياناو را  كه 1،است يوناني  اساطير
دنبـال   ها را به درختان و سنگو حتي جانوران وحشي كه در نواختن چنگ استاد بود چنان 
از   قبـل  پرداز قرن ششم اسطوره ،). ايبيكوس212: 1370 دورانت ( آورد ميحركت در بهخود 
) و پينـدار نيـز او را   Ibycus 1996: 3( بـرد   از او نـام مـي  » اورفئوس مشهور«با عنوان  ،ميلاد
اورفئوس را  ). آريستوفانPindar 1915: 217( خواند مشهور چنگ و پدر آواز مي ةنوازند

 خوانـد  مـذهبي مـي   هـاي ابتكاردانـد و او را معلـم    هومر و هسيود مي چون همشاعري 
)Smith 1870: 60    افلاطون نيز در دو رساله از رسائل خود نام او را ذكـر كـرده اسـت. در .(

ماننـد اورفئـوس بـا الحـان     «... گويـد:   از مسحوركنندگي وي چنين مي پروتاگوراس ةرسال
 آپولوژي ةرسال) و نيز سقراط در 315: پروتاگوراس (افلاطون »نشين مسحور ساخته بود دل

  زيرا ؛داند مرگ را سعادت مي كنندگانش محاكمهبرابر خود در ةدر دفاعي
 ةاگر مرگ انتقال بـه جهـاني ديگـر اسـت و اگـر ايـن سـخن راسـت اسـت كـه هم ـ          

كه آدمي از اين مدعيان كـه   پس چه نعمتي والاتر از اين ،اند آمده جا گرد درگذشتگان آن
وس و هسيودوس و با اورفئوس و موساي و اند رهايي يابد ... عنوان قاضي بر خود نهاده

ام بارهـا بميـرم    مـن آمـاده   ،به خـدا سـوگند   ،نشين گردد، اگر مرگ اين باشد هومر هم
  ).41: آپولوژي (افلاطون

سنت فيثاغوري (كه تأثيري عميـق   ةاز نسبت بسيار ويژ غرب ةتاريخ فلسفراسل نيز در 
اي  فلســفي يونــان ازجملــه افلاطــون گذاشــت) بــا اورفئــوس و ســنت اورفــه نياســاطر د

بـود و ديـن    اورفئـوس در ديـن  مذهب فيثاغورس يك نهضت اصـلاحي  «گويد:  مي  سخن
  ).80: 1347 (راسل »اورفئوسي يك نهضت اصلاحي در پرستش ديونيسوس بود

ديونيسوس محـور آيـين و خـداي    اي،  اورفهدر سنت و آيين  ،راسل اشاره كرده ك چنان
از  حساب آمده و شد؛ آييني كه از مذاهب رايج و محبوب مردم يونان به اصلي محسوب مي

  مند بود. اعتقاداتي خاص بهره
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اي يـا   اورفـه اسـت. از ديـدگاه محققـان تـاريخ، آيـين       اي كوتاه در اين باب مفيد اشاره
 يـن ا 2اسـت. است كـه هسـيود روايـت كـرده      بازخواني سرگذشت ديونيسوسي اورفئيسم

بازخواني با نظام فلسفي پيشاسقراطي هماهنگ است. بر بنياد روايتي كـه ويـل دورانـت در    
قطعه شد.  ها قطعه فرزند زئوس، توسط تايتان ،ديونيسوس ،دهد خويش ارائه مي تاريخ تمدن
وجـود آمـد و    خاكستر انسان بـه . از اين كردها را مجازات و تبديل به خاكستر  زئوس تايتان

هـا   چـون قطعـات ديونيسـوس در تايتـان     ،سـو  يكاز :رو ماهيتي دوگانه يافت هميندقيقاً از
آمد   وجود ها به چون از خاكستر تايتان ،ديگر سوياز انسان وجهي الوهي يافت و موجود بود

بـر بنيـاد ايـن روايـت      ،ناچـار  به). 212: 1370 دورانت ( داراي وجهي ناسوتي و بشري شد
يوناني، وجه الهي انسان اسير وجه مادي آن شد و تا آدمي رياضت نكشد و زيستي زاهدانه 

  رسد. برنگزيند از اين ثنويت رهايي نيافته و به حقيقت الهي خويش نمي
 ،شـود. در ايـن نظـام فكـري     اي، فيزيس يك ايزد محسوب مي اورفهدر آيين  ،هرحال به
و هم نظم طبيعـي جـاري در    ،طبيعت، هم خاستگاه طبيعت ةفيزيس هم اله ،گفتيم كه چنان

عـت در فرهنـگ يونـاني نقشـي     سـازي طبي  ايـن مفـاهيم در مفهـوم    ةسـت و هم ـ بطن اشيا
اي دريافـت و ايـن    اورفـه شـعر  تـوان از يـك    انكار داشت. اين معنـا را كـاملاً مـي    غيرقابل
   شناسي طبيعت در يونان است: اين نوشتار به مفهوم ةورودي  نخستين
  زمان هم پدر است هم مادر آن كه هم ،فيزيسبه «

  پدر و مادري الهي و باستاني
  مند آه اي مادر قدرت

  از آن توست و صناعت هنر
  اي آسماني

  كران اي بي
  ملكوتي كه در هر بخش جهان مشهود حضور دارياي  ملكهاي 
اي تمـامي   ،اي هميشه درخشان و فروزنده، اي كمال حاكميتكننده،  رامبلكه نشده،  راماي 

  شرافت
  جاودانهاي العاده درخشان،  فوق اي
  چنان باقي است ) كه هميا نخستين مولودپروتوژنيا (نخستين زايش جاودانه اي 
  دار درخشان هاي ستاره مند شب انوي توانب

  3»در گردش استپايدار و پايان  بيبا نيرويي  ،در مسيري مدور حضورت هماره
)Taylor 2019:50(  
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 فيزيس با عناوين و صفاتي چون مادر صناعت، ،بينيم اي مي اورفه ةدر اين سروده ك چنان
هميشـه  ، جاودانـه  ،العاده روشـن  فوق ،اكم، افتخارآميزح درخشان، هميشه آسماني، اي ملكه
 ويـژه بـا   هوقفه و ب ي بييبا نيرو مند ي قدرتيبانو و ،دار، درخشان نشين، ستاره سان، شب يك

اصـطلاح   ،شود. در ايـن ميـان   نام برده مي )first-bornشده (متولد عنوان پروتوژنيا يا نخستين
شـود.   مـي   ودن فيزيس است بسيار مهم انگاشتهب نحوي بيان آغازين يافته كه به  تولد  نخستين
بديل فيزيس در سنت اسـاطيري   صفات ديگري نيز وجود دارد كه جايگاه بي ،شعر ةدر ادام

العـاده   فـوق كمـال شـكوفايي،   هاي الهـي،   زينت خالص تمام قدرتدهد:  يونان را نشان مي
فاضل و زيبـا،   ،هاي مختلف حيات، داراي نام ةرهبر، ملك ،زمين و آسمان ةپيونددهند ،عاقل
   . ..مند و . قدرت ،عادل

كـه   اي كه فاقد پدر و مادر اسـت (درحـالي   يافته تولد  معناي نخستين فيزيس به ،بنابراين
مفهـوم فلسـفي آن و    ت (بـه گـر ايـزدي قـديم اس ـ    انايزدان پدر و مـادري دارنـد) بي ـ   ةهم

نيـز كـنش او كـه     ؛خود، محصول خويشتن است حادث)، و اين بدان معناست كه  درمقابل
) در كار آفرينش يا آفريدن عالم است بر Thesisايزدان ديگر مانند اروس و تيسيز ( چون هم

 ةدرآمدي بر فلاسفتعبير كاتلين فريمن در كتاب  به كه اين  به باتوجهخودبنيادي او تأكيد دارد. 
اي  اي سـابقه  ادبيـات اورفـه  اي در قرن سوم ميلادي تدوين شـد،   ، اشعار اورفهسقراطي پيش
اي  ايـن رويكـرد اورفـه    پـس،  .)Freeman 1948: 1( 4داردقدمت قرن ششم قبل از مـيلاد   به
باشـد.  ده كـر توانسته ادبيات مربوط به فيزيس را از قرن ششم قبل از ميلاد به بعد متـأثر   مي

اين  ،فلسفة يونانيديگري نيست و وجودي از خويشتن دارد. در  ةپرورد چه آن فيزيس يعني
مفهوم در تمايز با تخنه يا صناعت قرار گرفت. لاجرم تخنه عنوان مصنوعي گشت كه انسان 

يعني تمامي آن چيزي كه وجودش  ،طبيعت قرار دارد مقابل آندر صنع آن دخالت دارد و در
  مليت انسان نيست.را از خود دارد و محتاج عا

بـاب تلفـظ دقيـق آن    سـخني در  شناسـي فيـزيس در يونـان    اما پـيش از تـداوم مفهـوم   
 ،خـود  شـود و  تلفـظ مـي   فوزيس رو كه گاه اين واژه در فرهنگ فارسي ايناز ،باشيم  داشته

  موجب اين سؤال گشته كه كدام تلفظ صحيح است فيزيس يا فوزيس؟ 
  

  فيزيس يا فوزيس؟ .3
نخستين سطور فصل چهـارم از كتـاب پـنجم     ةالدين خراساني در ترجم دكتر شرفمرحوم 
  اند: چنين آورده ) با عنوان طبيعت1366ارسطو (متافيزيك (دلتا) 
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) fuomenon) چيزهـاي روينـده (  genesis. پيـدايش (تكـوين   1طبيعت به يـك گونـه:   «
 »آيـد  دسـت مـي   ممدود تلفظ كنند اين معنا به fusis ةرا در واژ uاگر  كه چنان ،شود مي  گفته

دو در هر fuesthai)( Φουέσθαι ) وfusis( Φυσις« اند: در پاورقي آورده ،). سپس135: همان(
اين واژه كـه   است.ها ممدود  در آن u قاعده اصل و بنابر) كه درfuoاند ( يوناني از يك ريشه

آوردن و و نيـز رويانـدن و زايانـدن و پديـد     ،معناي روييدن، زاييدن در شكل مصدري آن به
 (همـان). بنـابراين از ديـدگاه ايشـان     »رود كار مي معناي طبيعت به معمولاً به ستها مانند آن

دانيم در مواردي در زبـان انگليسـي    است كه مي uآمده حرف  fusis ةدر كلم fبعد از  چه آن
النـوع هنـر يـا همـان      (رب Vulcan(شـيپور) يـا    tubaشود. مـثلاً   تلفظ مي oكاملاً با صداي 

بر اين كلمـات كـه    محتمل مبتني ناچار بهشود،  تلفظ مي oكاملاً با صداي  uهفايستوس) كه 
آمده است اين كلمه فوزيس  uكلمه  fاند چون پس از  نتيجه گرفته ند نه يونانيا البته انگليسي

  شود.  تلفظ مي
انگليسي است يا صورت حرف كوچك اپُسيلون يوناني؟  f، uاما آيا واقعاً حرف بعد از 

به زبان انگليسي متن فوق چنين از زبان يوناني  متافيزيكهاي دقيق كتاب  در يكي از ترجمه
  ده شده است:به انگليسي برگردان

“Nature” 3 means: (a) in one sense, the genesis of growing things—as would be 

suggested by pronouncing the υ of φύσις long—and (b) in another, that immanent thing 

from which a growing thing first begins to grow (Aristot. Met. 5.1014b).
5 

  است:  توسط دانشگاه آكسفورد) چنين آمدهشده (منتشر متافيزيكو در ترجمه انگليسي 
1014b. so as to bring out the derivation of φύσις from φύ in most of the tenses of 

which υ is long (Aristotle 1981: 296). 

بلكـه   ،نيسـت  uشـود   ) ذكر مـي φ جا (و در اين f پس از حرف چه آن ،بينيم مي كه چنان
 ،عبارتي يا اپُسيلون در زبان زيوناني است. به yاصل همان حرف كوچك و در uحرفي شبيه 

) iبـا صـداي (   يونـاني  6اپُسـيلون انگاشته شده چيزي جز صورت كوچك حـرف   u چه آن
بلكه همـان   ،انگليسي نيست uچون اصولاً حرف  ؛بدهد oتواند صداي  نيست، بنابراين نمي

) است. اين معنا در u) داشته و صورت كوچك آن شبه يو (iاپُسيلون يوناني است كه تلفظ (
  نمودار زير بسيار صريح و شفاف نمايانده شده است:

Υ υ upsilon, ύψιλον 
Short: [y] 
Long: [yː] 

Short: u as in French lune 
Long: u as in French ruse[18] 

[i] i as in English machine 
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يـا   متافيزيـك  ةحالي است كـه مرحـوم محمدحسـن لطفـي در ترجم ـ    ها در اين ةو هم
ب) متن را چنين ترجمه  1014بند نخستين فصل چهارم كتاب دلتا ( ةدر ترجم مابعدالطبيعه
نامي است (و اصطلاح طبيعت هنگامي ايـن    به يك معني، تكون شيء ،طبيعت«كرده است: 
). 173الـف:   1378 (ارسـطو  »ممتد تلفظ شود physis ةدر كلم yدهد كه حرف  معني را مي

اصطلاح  ،علاوه به«كند:  همين معنا را تكرار مي ارسطو سماع طبيعيكتاب  ةدر ترجم او هم
 ،). سـپس 61: ب 1378 (ارسـطو  »سـوي طبيعـت   معني تكون، جرياني است بـه  به ،طبيعت

 متافيزيـك يـا مابعدالطبيعـه   بخـش اول فصـل چهـارم     ةمرحوم لطفي در پاورقي عيناً ترجم
آغاز فصل چهارم كتاب پنجم يا دلتا) نخسـتين   ،ب 1014( مابعدالطبيعهآورده: ارسطو در   را

نـامي اسـت و ايـن     يتكون اشـيا  ،به يك معنا ،طبيعت«كند:  معني طبيعت را چنين بيان مي
] در uالـدين آورده بودنـد     [مرحوم شرف yدهد كه حرف  اصطلاح هنگامي اين معني را مي

جـا   ممتد تلفـظ شـود، تكـون در ايـن    ] fusisالدين آورده بودند  مرحوم شرف[ physis ةكلم
نمو و تحـول و مقصـود   ونـي رشـد  يع ؛يا حركت كوني اسـت  يند و جريان كونامعني فر به
صـورت    بـه  رسـد  كه به كمال مي وقتي است كه طبيعت آن چيزي است كه اين حركت  اين

  (همان). گردد منتهي مي
اي  ارائـه شـده اسـت. در ترجمـه     متفـاوت از يـك مـتن    ةكاملاً مشهود است دو ترجم

اسـتفاده   yاز  uجـاي   و بـه  phاز  fجاي   اي ديگر به ذكر شده و در ترجمه fپس از  u  حرف
  شده است.
بسـيار معتبـر    ةحال ترجم ـ عينحل تبيين اين اختلاف رجوع به متن يوناني و در تنها راه

  چنين است: متافيزيكانگليسي است. متن يوناني كتاب 
 “Φύση” σημαίνει: (α)με μία έννοια, τη γένεση των αναπτυσσόμενων πραγμάτων - 

όπως θα προτείνονταν με την προφορά του υ φύσις μακρύς – και! (1014b). 

  :است اين آورديم چنيناز پيش كه چنانو متن انگليسي آن نيز 
“Nature” 3 means: (a) in one sense, the genesis of growing things—as would be 

suggested by pronouncing the υ of φύσις long—and (b) in another, that immanent thing 

4 from which a growing thing first begins to grow (Aristot. Met.: 5.1014b). 
انگليسي  uرا  )’u(‘اپُسيلون يوناني  ةماند كه فرم كوچك كلم ترديدي باقي نمي ،بنابراين

دربرابـر  كردن با كمـال احتـرام و تواضـع     فارسي آن فوزيس تلفظ ةكردن و در ترجمقلمداد
كه مرحوم خراساني يـك مـتن فرانسـوي را مبنـاي      آنمگر ،وجه علمي ندارد مترجم محترم

  اند. چگونه؟ قرار داده يا تلفظ مدرن اپُسيلون را مدنظر داشته متافيزيك ةترجم
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هاي انگليسي جهـان اسـت تلفـظ     نامه كه يكي از معتبرترين دانش بريتانيكا ةنام دانشدر 
انـد: رويكـردي كـه انتخـاب و تـرجيح       توجه قرار گرفتهحروف يوناني با دو رويكرد مورد

بـاب  نامه در مقابل آن است. اين دانشرگزيني د ست و رويكردي كه جايبريتانيكا ةنام دانش
  است:     اپُسيلون و در نموداري چنين آورده

Υ υ upsilon y u French du (Britannica, “Greek alphabet”). 

) اپُسيلون است. حـرف بعـد از آن نيـز    capitalحرف نخست، صورت نگارشي بزرگ (
) ذكـر شـده و   upsilonنام حرف يوناني ( ،) همان است. سپسlowercaseصورت كوچك (
دهد و مفهـوم مختـار    مي iاست (كه صداي  yدر تلفظ كه همان  بريتانيكاپس از آن ترجيح 

ــاتيو   ــس از آن آلترن ــت) و پ ــي اس ــوم لطف ــا   y مرح ــه بريتانيك ــايد   uك ــت. ش آورده اس
انـد.   ) نظر داشـته بريتانيكاتأسي از  (به uيعني  yبه آلترناتيو  خود ةخراساني در ترجم  مرحوم

انـد   بنياد نمودار زير از آوانگاري يوناني كلاسيك براي حرف اپُسيلون بهره گرفتهشايد نيز بر
  است): iبا صداي  yكه آوانگاري يوناني نو  حالي(در

برابر  رفح
 فنيقي

 IPA آوانگاري نام

ارزش 
يونانيانگليسي عددي

باستان
يوناني
 ميانه

)نواخت(

 يوناني
 نو

)اطلاعات(
يوناني
باستان

يوناني
 نو

 يوناني
كلاسيك
 باستان

يوناني
 نو

  
Υ υ Waw 

Upsilon  ὖ ὖ 
ψιλόνύψιλον u, yy, v, 

f [ʉ(:)], [y(:)] [y:],[i]400  

رسد اگر مبناي تلفظ لغت مذكور را حرف اپُسيلون  نظر مي به ،فوق ةبنياد ادلبر ،هرحال به
ها براي هر دو شكل كوچك و بزرگ ايـن   نامه اين معنا كه در اغلب فرهنگ رببنا ،قرار دهيم

توان  نيست، مي uكه صورت كوچك آن قطعاً  اين  به باتوجهاند و نيز  را برگزيده iتلفظ  حرف
كـم در   است و فوزيس دسـت ) physis( گفت اصطلاح دقيق طبيعت در يونان همان فيزيس
  شود. ساحت زبان يوناني يك تلفظ يوناني قلمداد نمي

  
  يوناني ةگيري فلسف مفهوم فيزيس در نخستين ادوار شكل .4

اين كلمه در  ةبه ريش فيزيس كه بيان نوعي خودبنيادي بودپس از آشنايي با مفهوم اساطيري 
 phynai ةفيـزيس از ريش ـ  ةشـود در زبـان يونـاني كلم ـ    كنيم. گفته مي زبان يوناني اشاره مي

و در سرود  اوديسهگرفته شده است. هومر در  شدن كردن و تبديلمعناي رشد هب phyesthai  و
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شده)   ترجمه natureفيزيس (در متون انگليسي به  ةهاي يك گياه از كلم دهم در بيان ويژگي
هاي فطري و ذاتي شيء  معناي ويژگي كند و در سرود نوزدهم نيز اين كلمه باز به استفاده مي

عالم يا آرخه را در علل طبيعـي چـون    المواد مادةكه كشف  پيشاسقراطي ةدور در و 7،است
اي) فيزيس با حفـظ   كردند (و نه عوامل مابعدالطبيعي و اسطوره وجو مي آب و آتش جست

در آغـاز   ،و هومري مفهـوم توسـعه و رشـد طبيعـي يافـت. بنـابراين        اي اورفههمان مفهوم 
ي چيـزي اسـت كـه    معناي پيـدايش و شـكوفاي   ورزي يوناني، فيزيس به      گيري انديشه شكل

نـوعي اصـالت در پيـدايش،     ،عبـارتي  به .شود و متحول مي كند ميبنياد رشد       صورت خود به
صـورت   توان در يكي از متون افلاطـون (كـه بـه    و تحول وجود دارد. اين معنا را مي ،رشد

 ،دليلـي  ت. بهصراحت درياف پيشاسقراطي قرار دارد) به ةطبيعي در سير تكوين و تعالي انديش
ايـن بخـش از    ةزيرا در ترجم ـ ،ناگزيريم اين متن افلاطون را از متن انگليسي آن نقل كنيم

آثار افلاطون و ارسـطو) از   ةحسن لطفي (از مترجمان برجستمرحوم محمد مطالب افلاطون
در تكريم شهيدان و دلاوران  منكسنوس ةرسالطبيعت استفاده نكرده است. افلاطون در  ةواژ

 ؛برآمده از مفهـوم طبيعـت دارد   مفهومي كاملاً ستايد و اين اصالت اصالت آنان را مي يوناني
 چون ،اند ها اصيل آن ،عبارتي ذاتي و خصوصيت طبيعي يك شيء است. به چه آن دقيقاً يعني

جوهري برخاسته از ذات طبيعي خويش دارند (در متن انگليسي براي بيان ايـن اصـالت از   
جـا دقيقـاً    بودن يا همان مفهوم فيزيس در اين استفاده شده است). اما اين طبيعي nature ةواژ

  به چه معناست؟ ابتدا متن را بنگريد:
And I think that we should praise them in the order in which nature made them good, 

for they were good because they were sprung from good fathers. Wherefore let us first of 

all praise the goodness of their birth; secondly, their nurture and education; and then let 

us set forth how noble their actions were, and how worthy of the education which they 

had received (Plato Menexenus: 237a). 
زيرا طبيعتـي   ،گويد بايد شهيدان و دلاوران را ستايش كنيم افلاطون مي ،بينيم ميه ك چنان

)natureــ خــوب بــوده اســت. ) كــه آنــان را ســاخته بعــد  ةايــن طبيعــت خــوب در جمل
هـا رشـد    متولـد و در دامـان آن  زيرا از پدران و نياكان خوب  ،دلاور بودند«شود:  مي  روشن
بـر   از خـوبي تولدشـان بگـوييم    كـه بگذاريـد نخسـت    افلاطون بـا بيـان ايـن   ». بودند  يافته
كنـد.   تأكيـد مـي   انـد  آن بنياد كارهاي نيكي انجام داده ) و تربيتي كه داشته و برnature(  رشد
فيسي يا همان فيزيس در متن يوناني  ةدر متن فوق دقيقاً ترجم natureاست اصطلاح  گفتني
 ةمفهـوم ديگـر طبيعـت در دور    قوانين ةرسالافلاطون در  ،اينبر افلاطون است. علاوه ةرسال
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علـت    نخسـتين عنـوان   بهيعني طبيعت  ،هدد توجه قرار مياساطيري و پيشاسقراطي را مورد
 اسـت.  و آن را تبيين كرده بدين معنا توجه  قوانينكتاب دهم  892 ةدر پار. وي پيدايش اشيا

سخن به شناخت ماهيت و قدرت  است ميان كلينياس و آتني ييوگو در اين كتاب كه گفت
مقـدم بـر   صرفاً و نه  اندد مي  اجسام ةمقدم بر خلق و پيدايي هم رسد. آتني روح را روح مي

: قوانين افلاطون( »دهد ناشي از آن است هر دگرگوني كه در عالم اجسام رخ مي«بلكه  ،همه
b892.(  يـزيس  فمبناي ذاتي  تر تأكيد بر و مهم قدمت روح نسبت به جسمگر  بياناين سخن

  :است يا طبيعت
ضروري آن چنين نخواهد بود كه هرچه با  ة... اگر اين سخن راست باشد آيا نتيج: آتني

بـدان دليـل كـه روح     ،ويشي دارد بايد پيش از جهان جسماني پيدا شده باشـد روح خ
  تر از جسم است؟ ر و كهنت اصيل

  !كلينياس: ناچار
تـر از   كهـن  بايد گفت خرد و تصـور و انديشـه و هنـر و قـانون     ،آتني: بنابراين

ثار بزرگ و اصيل ناشـي از روح  آ ةو همهستند سختي و نرمي و سنگيني و سبكي 
مـردم   چه آن كه هرچه ناشي از طبيعت است و خود طبيعت، يعني درحالي ،هنرندو 
بعداً پديدار گرديده و پيدايش خود را مديون هنـر و   خوانند  نام طبيعت مي غلط به به

  . خرد است
  .(همان) چرا نام طبيعت را نامي نادرست شمردي؟: كلينياس

در كند كـه   يقت مفهوم فيزيس يا طبيعت اشاره ميبه حق لهئاين مسو افلاطون در تبيين 
  .استسقراطي يشااي و پ مفاهيم اسطورهرسد متأثر از  نظر مي مواردي به

آن ذاتي را بيان كنند كه نخستين علت  ‟طبيعتˮ ةخواهند با كلم تر مردمان مي آتني: بيش
ولي اگر معلوم شود كه علت نخستين روح است نـه آتـش و هـوا،     ،پيدايي چيزهاست

اگـر بتـوانيم    ،سخن درست اين خواهد بود كه بگوييم طبيعت حقيقي روح است. پس
د شد و گرنه تر از جسم است، درستي آن سخن نيز ثابت خواه ثابت كنيم كه روح كهن
  .)همان( محل ترديد خواهد بود

اي بعدي قوانين مبـدأ ايـن علـت نخسـتين را خـود آن      ه كه افلاطون در پاره جالب اين
ها، يعني نخستين  حركت ةخوب پس ناچاريم بگوييم كه علت هم«داند نه عاملي ديگر:  مي

حركتـي اسـت كـه مبـدأ آن خـود آن       ،حركت آيند  حركتي كه سبب شد چيزهاي ساكن به
  ).a895 (همان: »است
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پرداختـه و   مفـاهيم پيشـين   تقريربه شناسي طبيعت  افلاطون در مفهوم ،بينيم ميه ك چنان
كه ايـن   در اين ، امادانسته نخستين علت پيدايي چيزهارا طبيعت پيشاسقراطي  ةچون فلاسف

 ةبـا فلاسـف   يـا آتـش اسـت    ،هـوا  ،آب) المـواد  مـادة تعبيـر يونانيـان آرخـه و     (يا بهطبيعت 
 دانسـت و  را آب مـي  المـواد  مـادة كـه تـالس    درحـالي  ،دانيم . ميپيشاسقراطي اختلاف دارد

عنـوان   بـه  ،هـا  اتـم «گفـت   نهـاد و مـي   را طبيعـت نـام مـي   نخستين اين جوهر دموكريتوس 
و خوانـد   يم ـرا آتـش   »طبيعـت بيكـران  «هراكليتـوس   و» نخستين، طبيعت هسـتند   جوهر

را  المـواد  مـادة طبيعت يا  ادد ترجيح مي افلاطون ناميد، مي »چيز طبيعت همه«ديوگنس هوا را 
   .است چيز از آن پديد آمده همه چه آن ،روح بخواند
معناي نوعي  به پيش از او ةگرفت فيزيس در زمان افلاطون و متأثر از مفاهيم شكل ،بنابراين
در بطن موجودات (روند طبيعي) و نيز علت نخستينِ پيـدايش و گـاه رشـد و     جريان ذاتي
ديد   اصالت دارد. در سطور بعد خواهيم حدذاته ظهور و رشد و تحولي كه في ؛تحول است

  ارسطو چگونه از اين مفاهيم در تعريف و تبيين فيزيس يا طبيعت بهره گرفت.
  
  مفاهيم متفاوت طبيعت نزد ارسطو .5

او  سـماع طبيعـي  حث از طبيعت در ذهن و زبان ارسطو را بـا رجـوع بـه كتـاب     بگذاريد ب
 نهـاده » طبيعت و طبيعـي «را  سماع طبيعيفصل يكم كتاب دوم كنيم. معلم اول عنوان   آغاز
و گفته   باب معناي اصطلاح طبيعت سخنا دراين كتاب، ابتدپيشين در سه فصل  ،. وياست

نهايت در فصل سـوم  دردهد و  تأمل قرار ميا موردسپس تمايز ميان طبيعيات و رياضيات ر
در فصـل طبيعـت و طبيعـي،    د. كشاند كه يك عالم طبيعي بايد بشناس ـ بحث را به عللي مي

  :طبيعت از طبيعت موجودند يا به عللي غيردر عالم يا به  شود اشيا ارسطو متذكر مي
موجود بعضي به طبيعت موجودند و بعضي معلول علل ديگرند. حيوانـات و   ياز اشيا
حكـم طبيعـت    و اجسام بسيط (خاك و آتش و هوا و آب) بـه  ،ها ها، رستني آن ياجزا

كه  درحالي ،يك مبدأ سكون و حركت در خويشتن دارد موجودند. ... هركدام از اين اشيا
كه محصول صناعت   جهت  آن يك تخت يا يك جامه و هر شيء ديگري از اين نوع، از

  ).a193 :يعيسماع طب (ارسطومحركي براي تغيير در خود ندارد  ،تاس

را به اشياي طبيعي و غيرطبيعـي   اشيا ،در سخن اول خود ،آشكار است كه ارسطو كاملاً
طبيعت در همين ابتـدا   ،طبيعت است. بنابراين نيز ن تقسيمكند. مبناي اي تقسيم مي ]صناعي[

و اجسام بسيط  ،ها شرح كلام خود حيوانات، رستني ترين مفهوم وجود است. وي در بنيادي
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حكـم طبيعـت موجودنـد     يعني اشيايي كـه بـه   ،داند و هوا) را طبيعي مي ،(آب، آتش، خاك
حكـم طبيعـت    كـه بـه  كنـد   مقابـل بـه اشـيايي اشـاره مـي     و در؛ بالـذات موجودنـد]    [يعني
هـا   تـرين ايـن علـت    كـه مهـم   انـد  وجـود يافتـه  بلكه با ابتناي به علل ديگر  ،نيستند  موجود
مفهوم صناعت و طبيعت كـاملاً   ،جا آفريند. در اين يعني عاملي كه چيزي را مي ،است  انسان

اشـياي   كه حاليدر ،حكم طبيعت موجودند به يعيطب شيايبدين عبارت كه ا ؛شود متمايز مي
شـوند (همـان مفهـوم پويسـيس      مـي  ايجـاد  ابداع در انسـان  ةقو ياحكم خالقيت  صناعي به

در ، اشـاره كـرديم   كـه  چنـان  ،اين تمايز ميان طبيعت و صناعت را افلاطون نيز ارسطو).  نزد
  : توجه قرار داده بودقوانين مورد

هـا، يعنـي نخسـتين حركتـي كـه       حركـت  ةكه علـت هم ـ  خوب پس ناچاريم بگوييم
 آن خـود آن اسـت   أحركتـي اسـت كـه مبـد    ، حركت آيند هشد چيزهاي ساكن ب  سبب

كه  ها و تغيرهاست. درحالي حركت ةترين و نيرومندترين هم [طبيعت]. اين حركت كهن
يزهـاي  حركت آورده شـد چ  كه خود به آناز پس ـ  حركت ناشي از چيز ديگر [صناعت]

  ).a895 :قوانين (افلاطوندوم قرار دارد  ةدر مرتب ـ  آورد حركت مي ديگر را به
دانـد كـه تمـامي     موجود طبيعي را شيئي مـي ، اصلي خود ةدر شرح و تبيين نكت ،ارسطو

يـا   ،حركـت، نمـو، اسـتحاله    بر اين اساس و كند خواص خود را بالذات از خود كسب مي
يـك   حالي است كه مـثلاً دارد و اين درريشه امر ديگري در جوهر و ذات شيء طبيعي   هر

امري عنوان  بهيك دانه  .ميز كه محصول صناعت است محركي دروني براي تغيير خود ندارد
امـا يـك ميـز هرگـز چنـين       ،ته شود بالذات امكـان و اسـتعداد نمـو دارد   شطبيعي چون كا

دليـل برونـي تغييـر يابـد يـا       ربكه بنا اينمگر ،استعدادي ندارد. يك ميز هماره يك ميز است
حركـت و   و علـت  أمحركي در خود دارند كه مبد تمامي اشيا ،شود. از ديدگاه ارسطو  نابود

همـين امـر   : «نـه عرضـي   ،د و ايـن يـك صـفت ذاتـي اسـت     شو ها محسوب مي سكون آن
عنـوان   بـه مبدأ و علت حركت و سكون شيئي است كه ايـن مبـدأ    دهد كه طبيعت مي  شانن

). a193 :طبيعـي  سماع (ارسطو »صفتي عرضيعنوان  بهنه  ،خاصيت ذاتي شيء در آن است
بـودن صـفتي   دارا رببنـا  ،يئيگاه ممكن است شكه  ايناست و آن ضروري اي  نكته ذكر ،البته

بلكه كـاملاً   ،نه با استفاده از عاملي بيرونييعني  ؛بتواند عامل تغيير در خويش شود ،عرضي
 ،شـود  طبيعت وي ناميده نمـي  يا توانايي تغيير . اين صفتايجاد كند يدر خود تغيير دروني

را يك پزشك خـود  اگر  ،مثالعنوان  به .بودن آن نيست معناي ذاتي به زيرا وجود آن در شيء
بـودن   گر طبيعـت پزشـكي يـا ذاتـي     اين تغيير بيان ،و در خود تغييري پديد آرد معالجه كند

در چنـين   پـذيريم  مـي  ،بلكه محصول اطلاعات پزشكي اسـت. البتـه   ،پزشكي نزد او نيست
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 ،اين پزشكي يك امـر ذاتـي نيسـت    كنيم اما تأكيد مي ،ستحالتي پزشكي عامل تغيير در او
گيرد كـه همانـا    ت ميئزيرا خود از وجود علت و عاملي ديگر نش ؛بلكه كاملاً عرضي است

  تحصيلات پزشكي اوست.
 أكـه مبـد   اين رببنا ،كند اشياي طبيعي تأكيد مي» موافق طبيعت«ارسطو با كاربرد اصطلاح 

كه  آن از ها بيش اما صفات ذاتي آن ،شوند طبيعي ناميده مي ،پيدايش و تحول را در خود دارند
اين «ست: سوي بالا مانند خاصيت آتش كه حركت به ؛اند طبيعي باشند موافق طبيعت بالذات

(همـان).   »خاصيت نه طبيعت است و نه داراي طبيعت ولي طبيعي يا موافق طبيعـت اسـت  
كلام شرح دقيق و تبيين عميق ارسطو از تمايز ميان اشياي موجود در طبيعت با اشياي  ةادام

  (تخنه) است:  شده توسط صناعت ساخته
داننـد   بعضي از متفكران طبيعت يا جوهر يك موجود طبيعي را عبارت از آن چيزي مي

نفسه در نظر گرفته شود فاقد نظم القريب در هر شيئي هست و چون ب ةمادعنوان  بهكه 
 داننـد و مفـرغ را طبيعـت مجسـمه     مثلاً چـوب را طبيعـت تخـت مـي     ؛و شكل است

اين امر اين است كه اگر تختي را زير خاك كنند و  ةگويد نشان آنتيفون مي. كنند مي  تلقي
اي از آن برويد، ايـن جوانـه تخـت     قدر توانايي داشته باشد كه جوانه چوب پوسيده آن

دهد كه نظمي كه يك شيء  نشان مي ،خود ،بلكه چوب خواهد شد، و اين ،نخواهد شد
 كه طبيعت حقيقي شيء حاليدر ،است يابد فقط صفتي عرضي مطابق قواعد صناعت مي

گويند  مي  ماند. اينان ليد و ساختن باقي ميآن چيز ديگر است كه در تمام طول جريان تو
مفـرغ (يـا    مـثلاً  ،با چيزي ديگر همان نسبت را داشته باشد اگر مادة هريك از اين اشيا

طبيعـت و ذات   همين چيز ديگـر  ـ  و غيره ،طلا) با آب، و استخوان (يا چوب) با خاك
داننـد و بعضـي    مـي   موجود را بعضي فيلسوفان خاك يشياطبيعت ا ،رو ايناشياست. از

چيزي . هر فيلسوفي هركنند تلقي مي ها اين ةهم ياها  تا از اين آتش يا هوا يا آب يا چند
بـيش از  يـا   كه چنين چيزي يكـي باشـد   اعم از اينـ   داند را كه داراي اين خاصيت مي

يا انفعالات  چيزهاي ديگر ةگويد كه هم نامد و مي ها) را كل جوهر مي آن (يا آن ـ  يكي
كـه   حـالي در ،داند ؛ و خود آن را سرمدي ميهستند آن جوهرند يا حالات يا اوضاع آن

طبيعـت   ةيك عقيـده دربـار   اين شوند. دفعات نامحدود كاين و فاسد مي ديگر به ياشيا
ترين موضوع مـادي اشـيايي اسـت كـه مبـدأ       نزديك است و مطابق اين عقيده طبيعت

  .(همان) حركت و تغيير را در خويشتن دارند
ارسطو از ديدگاه برخي متفكران ميان طبيعت حقيقي شيء كه در جوهر و ذات  ،بنابراين

د اما ذاتي (يا همان طبيعت) موجود است با صفاتي عرضي كه ممكن است خودجوش باش
  نهد. حساب نيايد تفاوت مي به
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بنيـاد يـك شـيء بلكـه صـورت      عنـوان   بـه سخن بعدي ارسطو تبيين مفهوم طبيعت نه 
 ةكه علت موجد رو آناز ،است. اين بدان معناست كه از ديدگاه ارسطو صورت يك شيء  آن

قطعـاً   ،باشد  معدوم آيد (و اگر اين صورت اب ميحس طبيعت آن به ،شود شيء محسوب مي
زيرا صورت در ظهـور و   ،يكي از معاني طبيعت است ،شيئي موجود نخواهد شد). بنابراين

  :دارد  طبيعت نسبتي با مفهوم صورت ،براينبنا .وجود شيء يك امر ذاتي است
آن را  شكل يـا صـورتي اسـت كـه تعريـف شـيء       ‟طبيعتˮديگر اين است كه  ةعقيد

مورد چيزي كه مطابق طبيعت و طبيعي است در ‟طبيعتˮ ةزيرا كلم ؛سازد مشخص مي
 مورد مصنوع يا مطـابق قواعـد صـناعت   در ‟صناعتˮ ةرود كه كلم كار مي گونه به همان

چيزي كه فقط بالقوه تخت اسـت و هنـوز صـورت تخـت را      ةدربار .شود استعمال مي
ا اثري مصـنوع اسـت. همـين    ينيافته است نبايد بگوييم كه مطابق قواعد صناعت است 

 ـچيـزي كـه بـالقوه گوشـت      ؛مركب طبيعـي نيـز صـادق اسـت     يحكم درباره اشيا ا ي
مشخصه كه صورت  وقتيخاص خود را نيافته است و تا ‟طبيعتˮاست هنوز   استخوان

كسب نكـرده اسـت    ـ  بريم كه هنگام تعريف گوشت يا استخوان نام مي ـ   در تعريف را
ناپـذير   معني دوم شكل يا صورت (جـدايي  نيست. بنابراين، طبيعت به ‟طبيعيˮموجود 

از  چه آن ولي(مگر از حيث تعريف) اشيايي است كه مبدأ حركت را در خويشتن دارند 
موجـود موافـق   ˮبلكـه   ،نيسـت  ‟طبيعتˮيعني انسان،  ،تركيب آن دو پديده آمده است

 ؛است تا مـاده   تر صورت يقت بيشحقدر ‟طبيعتˮاست).  ‟موجود طبيعيˮيا  ‟طبيعت
تر است  هنگامي درست ‟فلان شيء معين است اينˮكه  يك شيء گفتن اين ةزيرا دربار

گويند كـه   فكران ميتباشد نه در زماني كه هنوز بالقوه است. آن مكه شيء فعليت يافته 
زد و  زيرا اگر تخت جوانـه مـي   ؛بلكه چوب است ،صورت تخت نيست طبيعت تخت

آمد. ولي اين واقعيت كـه انسـان از    بلكه چوب پديد مي ،آمد تخت پديد نمي ،روييد مي
علاوه، اصطلاح  هب است.  سانكه طبيعت انسان صورت ان بر اينزايد دليل است  انسان مي

ˮن، جرياني است به به ،‟طبيعتسوي طبيعت.  معني تكوˮشـبيه   ،به اين معنـي  ،‟طبيعت
ˮزيرا معالجه  ؛شود نه به صناعت پزشكي درستي منتهي مي نيست. معالجه به تن ‟معالجه

طبيعـت  ولي نسـبت  ، ممكن نيست كه از صناعت آغاز شود و به صناعت منتهي گردد
 از ،كنـد  نيست. شيئي كـه رشـد مـي     گونه ا طبيعت (به معني ديگر) اين(به يك معني) ب

كند. به كدام شيء؟ نه به  از شيئي به شيئي ديگر رشد مي ،كه رشدكننده است  جهت  آن
ي سـو  بلكه به شيئي كه رشدكننده به ،رشد را از آن آغاز كرده است هشيئي كه رشدكنند

 ‟طبيعتˮو  ‟صورتˮبايد اضافه كنيم كه . است  صورت طبيعت ،رود. پس ميآن پيش 
ولي اين نكته كـه   ؛صورت است ،به يك معني ،زيرا عدم نيز ؛رود كار مي به دو معني به
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 هست يـا نـه   ـ  آيد وجود مي شيئي كه به يعني ضد ـ  معني مطلق نيز عدم آيا در تكون به
  ).b193(همان:  بايد در آينده بررسي شود؟

تـر و   رويكـرد جـامع   متافيزيكيا  مابعدالطبيعهدر ابتدا نيز آورديم ارسطو در  كه چناناما 
هـارم كتـاب فـوق شـش تعريـف از      وي در فصـل چ  .تري در تبيـين فيـزيس دارد   تحليلي
  آورد: مي  طبيعت

اي كـه در بخـش    نامي يا روينده (نكته معناي تكوين و پيدايش چيزهاي اول: طبيعت به
آورديم اشاره بـه همـين اسـتمرار كيفيـت      yكردن حرف  فيزيس يا فوزيس در ممدود تلفظ

يكي از معاني طبيعـت نـزد ارسـطو پيـدايش و      ،روينده داشت). بنابراين يپيدايش در اشيا
  نامي است. يتكوين اشيا

باشنده است و هرچيز روينده نخست از  نمعناي چيزي كه دروني يا درو دوم: طبيعت به
شدن شيء شدن و ظاهرجوهر و اصل شيء كه عامل پديدار ،ديگر عبارت آيد. به آن پديد مي

  بذر گياه كه عامل اصلي ظهور و رشد گياه است. چون هم است
 رو آناز ،در هريك از موجودات طبيعـي اسـت   سوم: هرچيزي كه مبدأ نخستين حركت

شود هر شيء در خود چونان خود پديدار شود. ارسطو با سعي در تبيين مفهوم  سبب ميكه 
 بـا متفـاوت   كند رويش و رشد يك امر طبيعي در اتصال با امري ديگـر را  رويش تلاش مي

تماس  ةوسيل هر آن چيزي است كه به ةرويش دربار .سان بداند روييدن دو شيء با عامل يك
اوست:  ديدگاهمانند جنين. مثال ارسطو مثال خوبي براي تبيين  ،كند ميبا چيزي ديگر رشد 

گـرفتن   يابد و رشد خود را از خوني بسته آغـاز و تـا شـكل    جنين در زهدان مادر تكون مي
 ،جـا  دهد. اين رويش در تماس و اتصال بـا رحـم مـادر اسـت. در ايـن      كامل اندام ادامه مي

ذاتي دو شيء. در روييدن، اصلي كه  دنييرو هم باميان تماس دو شيء  ،نهد ارسطو فرق مي
توانـد   شيء مـي  شود كاملاً يكي است اما در غير آن روييده مي هم ءعامل رويش در دو شي

  :در تماس با شيء ديگر رشد يابد
از  ير [جنين] لازم نيست كه چيزي غيرشدن طبيعي با تماس فرق دارد در مورد اخ يگانه

چيزي هست كـه   شدن طبيعي ولي در يگانه ،تماس موجود باشد [تماس جنين با رحم]
كه  جاي اين به ،شود كه دو شيء در هر دو شيء يك و همان است و اين چيز سبب مي

هرچنـد نـه از حيـث     ـ  يگانه گردنـد و از حيـث اتصـال و كميـت     ،فقط مماس باشند
  ).a1015: 1366 (ارسطويكي شوند  ـ  كيفيت



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،شناسي بنيادي غرب   74

چيزي كـه در جـوهر    ةآوردنده يا ايجادكنند معناي نخستين عامل پديد چهارم: طبيعت به
ناپذير است. منظـور ارسـطو از ايـن مفهـوم      مندي خود تغيير ناپذيرفته و در توان خود شكل

 ادالمـو  مادةاشاره به چيزي چون چوب در ابزار و مصنوعات چوبي است كه نـوعي   طبيعت
 ،عبـارتي  رنـزي اسـت. بـه   صنايع چوبي اسـت يـا برنـز كـه طبيعـت ابـزار و مصـنوعات ب       

 ،تعبيـر ارسـطو   شود. به خوانده مي طبيعت آن اشيا و مصنوعات نخستين در تمامي اشيا  ةماد
 ،خـاك  ،بـاد  ،حكمـاي آن زمـان يعنـي آب   تعبير  روست كه عناصر بنيادين عالم (به هميناز
طبيعـي را هـم طبيعـت     يصـر اشـيا  عنا ،بـه همـين معنـي   «گوينـد:   مـي آتش) را طبيعت   و

كنند و بعضي ديگر خاك يا آب  طبيعي قلمداد مي ينامند: بعضي آتش را عنصر اشيا مي  اشيا
  (همان). »يا هوا را يا چيزي ديگر از اين قبيل را

بلكـه آن   ،نه از منظر تعريف چهارم اما ،معناي جوهر موجودات طبيعي پنجم: طبيعت به
  وجود است و ممكن است مركب باشد. ةحقيقتي كه پردازند

مانند كساني  ؛شود ديگري طبيعت به جوهر موجودات طبيعي گفته مي ةگون به ،چنين هم
 يك از اشيا هيچ«گويد:  امپدوكلس مي كه چنانگويند طبيعت تركيب نخستين است يا  كه مي

ست، طبيعت نامي اسـت كـه   ها شده داراي طبيعت نيست، بلكه تنها آميزش و جدايي آميخته
كند كه موجودات طبيعي در  (همان). ارسطو در شرح اين معنا بيان مي »اند آدميان بر آن نهاده

شـوند.   چون به اجتماع آن امر نخستين و صورت خويش رسـند، موجـود مـي    ،تكون خود
 طبيعـت  ،زبان ساده تركيب اصل نخستين با صورت شيء است. به صلامنظور از تركيب در

 ،يايـد نصـورت در   امـا بـه   ،پس لزوماً اگر آن اصل نخستين موجود باشد ،ستجمع اين دو
  شود: ظاهر نمي ءطبيعت آن شي

وجـود   آيد يا بـه  وجود مي طور طبيعي از آن به شيء كه به ةباراز اين جهت است كه در
 كه شيء هنوز شـكل و صـورت خـود را بـاز     مادام ـ   موجود و حاضر است استآمده 

 ـ ـ  شيء طبيعي از ايـن دو  ،گوييم اين شيء هنوز طبيعت خود را ندارد مي ـ  نيافته است
  (همان).است مركب  ـ  يعني ماده و صورت

تعـاريف پـيش از    ةاني فلسـفي هم ـ پس از بيان موارد فوق كـه نـوعي بـازخو    ،ارسطو
  پردازد: باب طبيعت ميخود در ديدگاه ةبه ارائ ،است  خود

معني نخستين و دقيق، ماهيت اشيايي است كه در درون  به ،گفته شد، طبيعت چه آن بربنا
شود كـه اسـتعداد    زيرا ماده از آن جهت طبيعت ناميده مي ؛خود يك مبدأ حركت دارند

شـود كـه    قبول اين مبدأ را دارد؛ و جريان كون و نمو از آن جهت طبيعت خوانـده مـي  
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 يبدين معني، مبدأ حركت اشيا ،گردند. طبيعت حركاتي هستند كه از اين مبدأ ناشي مي
  (همان). ضر استطبيعي است كه بالقوه يا بالفعل در آن اشياء حالّ و حا

زيــرا طبيعــت را هــم ماهيــت  ،اســت اســتنتاج دقيــق و كــاملي ايــن اســتنتاج ارســطو
بالقوه و بالفعل در  ئيتي كهامبد ؛آن ئيتاهم مبدخواند، هم استعداد و قابليت آن، و  مي  شيء

  مستور و مكنون و جاري است. جوهر اشيا
  
  گيري نتيجه. 6

 ةانديش ـر دمـؤثر   باب فيزيسدر دوران اساطيري يونان درگرفته  كه مفاهيم شكل نهايت اين
ــان ةفلاســف يعنــي افلاطــون و ارســطو  ،يپيشاســقراطي و ســپس دو فيلســوف بــزرگ يون

و پنچ رويكردي كه  متافيزيكگرديد. با تأمل در فصل چهارم كتاب دلتاي  ،ارسطو)  ويژه (به
 ةدر حـوز  تـا آن روز  چـه  آن بـه  ارسطو در تعريف طبيعت آورده است، دريافتيم وي كاملاً
است. تعريـف نهـايي او نيـز    ده كرطبيعت و تعريف آن رخ داده آگاه بوده و آن را منعكس 

 سـماع طبيعـي  افلاطـون و   قـوانين  نحوي كاملاً متأثر از همان مفاهيم بود. اما با رجوع به به
اي ديگر نيز روشن گرديد و آن تمايز مفهومي فيزيس با صناعت بود. نويسـنده   ارسطو نكته

دنبال تبيين جايگاه صناعت  شناسي فعال است در اين مقاله به هنر و زيبايي ةكه در امر فلسف
 ،يوناني ةديشدن تعريف طبيعت بود. مقاله نشان داد در انكر از طريق شفاففلسفة يوناني در 
 كـه يكـي   ايـن  ربآراي افلاطون و ارسطو، تمايز ميان طبيعت و صناعت، بنابه  باتوجهويژه  به

يش، تمـايز ميـان فيـزيس و تخنـه     علت خود را در خـويش دارد و ديگـري در غيـر خـو    
 ةپاي ـكه فيزيس با عدم دخالت انسان، بر درحالي ،است. در تخنه انسان مدخليت دارد  جدي

  ماند. مستقر و مستدام مي ،همان مفهوم جوهري و ذاتي خود
  

  ها نوشت پي
نـد كـه وظيفـة    ا خـدايان اسـاطيري يونـان    ) نهُ پـري از نيمـه  Μοῦσαιيوناني:  موزها يا موساها (به. 1

هــا  ننــد. آدار زمــين روي هنرمنــدان و شــاعران بــه را شــاعرانه ةبخشــيدن ذوق و قريحــ الهــام
اي يونـان   خدايان افسـانه ها از  خوانند. مقام آن ند و براي وي آواز ميا كاران درگاه آپولون خدمت
وظيفـة   ،هركـدام  ،ه پريند. اين نُا ها فرزندان دو خداي يونان زئوس و نيموزينه است. آن  تر پايين

كوه هليكون است و هاي  ا قلهه  خاص خود را دارند و داراي ظاهري بسيار زيبا هستند. زادگاه آن
گذرانند. موزهـا صـدايي بسـيار     سارهاي اين كوه مي ها و چشمه تر اوقات خود را در دشت بيش
پردازنـد. ايـن پريـان     كـوبي مـي   خوانند و به رقص و پـاي  ها آواز مي دارند و در كنار چشمه  زيبا
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كوه  رفتند جا مي ه آنهايي كه اين پريان هميشه ب پوشيدند. يكي از كوه هاي بلند و پرچين مي لباس
 ،گرفته از نام اين كـوه  الهام ،نام مكتب پارناس در يونان هبود كه بعداً مكتبي ب ،مقر آپولون ،پارناس

 ؛موسيقي) ةاوترپ (اله ؛نويسي) تاريخ و تاريخ ة(اله كليو ند از:ا ها عبارت اسامي آن شكل گرفت.
اشعار  ة(اله اراتو ،شعر و رقص) ة(اله ترپسيكور ؛تراژدي) ةملپومن (اله ؛كمدي و طنز) ة(اله تالي

فصاحت  ةكاليوپه (اله ؛اختران و نجوم) ة(اله اوراني ؛حركات تئاتري) ة(اله پوليمني ؛انگيز) هوس
  .و بلاغت و نيز اشعار حماسي و قهرماني)

كيـد بـر روايـت هسـيود در     أت ،جـا  در اين ند.ا متفاوت ديونيسوسباب تولد ها در دانيم روايت مي. 2
مله، دختـر   : «دانـد  است كه ديونيسوس را فرزند زئوس و سمله مي تئوگوني 942 تا 940  بند سـ

بستري يك ميرا بـا نـاميرا،    كه عاشقانه با زئوس به يك بستر اندر شدند، در هم ايناز كادمس، پس
 »هـا خـدا هسـتند    دوي آنهـر  دنيـا آورد، حـال ديگـر    را بـه  ،پسري پرفروغ، دينوسس سـرزنده 

روايـت   چـون  هـم اين روايت مبناي روايات بعـدي قـرار گرفـت (    ).940- 942 :1399  هسيود(
) كــه تولــد اول ديونيســوس را از ســمله 209 ،2ج  :1370 دورانــت بنگريــد بــه ،ديــودوروس

ديگـري بـود كـه تولـد اول ديونيسـوس را از پرسـفونه       هـاي   دانستند و اين برخلاف روايت مي
   .اي به روايت هسيود تكيه دارد دانست. مقصود اين است كه جريان اورفه مي

3. The Orphic Hymns Paperback, trans. Thomas Taylor, originally published in 1924 with 

additional notes as The Mystical Hymns of Orpheus, the layout, design, and cover art of this 

edition copyright 2019, Gregory K.Koon. 

4. Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, Kathleen Freeman, Harvard University Press, 1948. 

5. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text doc=Perseus 3Atext 3A1999.01.0052>. 

) بيستمين حـرف الفبـاي يونـاني اسـت و در     Ύψιλονيوناني:  ؛ بهυكوچك  ،Υوپسيلون (بزرگ ا. 6
  است.  را دارد. اين حرف از حرف فنيقي واو گرفته شده چهارصددستگاه شمارش يوناني مقدار 

بار در سـرود دهـم و دو بـار در     طبيعت استفاده كرده است: يك ة، هومر سه بار از كلمديسهوا. در 7
السـحر نيرنـگ سيرسـه اسـت.      باب گياهي است كه باطلبحث در ،سرود نوزدهم. در سرود دهم

آرژيفونـت  «كند:  طبيعت استفاده مي ةاز كلم ،هاي اين گياه بگويد خواهد از ويژگي چون مي ،هومر
 آن را بـرايم ه از خاك بركنده بود به من داد و ويژگي و كـارايي  سان سخن گفت و گياه را ك بدين

گياهي كه از زمين كنده بود «نفيسي از همين بند چنين است:  ة). ترجم177: 1379 (هومر »بازنمود
  است:  ) و متن انگليسي متن چنين224: 1378 (هومر »و سود آن را به من گفته بود به من داد

And Hermes showed me all its name and nature (Homer 2014: 165). 

كـرده كـه اشـاره بـه يـك ويژگـي        سختي ترجمه در سرود نوزدهم نيز كزازي طبيعت را دل
  دل. متن انگليسي چنين است: است و نفيسي، سنگين  ذاتي

 If a man is cruel by nature, cruel in action (ibid.: 326). 
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پرداختـه و   اوديسـه  دهـم سـرود   302به ذكر شـعر   متافيزيك a1014وي در شرح بند اول 
احتمـال زيـاد فيـزيس     اما تأكيد او بر آن است كه به ،كند رفته در آن را رشد معنا ميكار فيزيس به

  معناي طبيعت است: رفته در اين شعر بهكار به
In the single passage of Homer in which the word occurs (OD. x.302-303) it may be 

translated growth but more likely means nature (Metaphysics 1981: 296). 
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